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 منفي حركت اخباريان آثار مثبت و
 ١دكتر محسن جهانگيري   
 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي   

 چكيده      
هور و بروز بارزتري ظاي از تاريخ فقه و اصول اماميه  گري كه در برهه اخباري
انديشه و عمـل اصـوليان بـر    پيامدهاي مثبت و منفي فراواني در  ثار و، آداشت

 دهديظهور چنداني از اين حركت  ي وهرچند امروزه تجلّ .جاي گذاشته است
هنوز هم شاهد نتايج مثبـت و همـين طـور رسـوبات ايـن انديشـه در        ،شود نمي

اي از ايـن   ست كه گوشهآن ااين مقاله بر . رفتار و منش برخي اصوليان هستيم
 .آثار و پيامدها را به تصوير بكشد

 .روايت ،حديث ،اصوليان گري، اخباري ،اصولي ،اخباري :يواژگان كليد
 مقدمه

گـويي بـه    فقيهان امامي از عصر نزول وحي تا كنون بر حسب نياز و در راستاي پاسخ
البته كميت و كيفيـت  . اند نيازهاي زمان خويش از ابزار اجتهاد به خوبي استفاده برده

از  .نيازهـا متفـاوت بـوده اسـت     ةصر زمان و گسـتر به كارگيري اجتهاد با توجه به عن
                                                        

١. dr.jahangiri@gmail.com 
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بـه اصـوليان    ،انـد  نان در اين مسير از به كار گرفتن علم اصول ناگزير بودهآكه  آنجا
 .اند شهرت يافته

توانـد داراي بـار    ، مـي اجتهاد با توجه به كاربردي كه در فقه اهل سنت دارد ژةوا
بـا  . نكوهش شـده اسـت   ن پاكدر سخن اماما ،ين روااز  ؛معنايي منفي نيز باشد

اي  مكتب تـازه  جمعي از عالمان امامي اين معنا را برنتافتند و ،نچه گفته شدآتوجه به 
يـابي بـه حكـم     فقط اخبار را منبـع دسـت   ،نجا كه اين مكتب تازهآاز  .را پي افكندند

نـام   »اخباريـه «پـذيرفت،   مـي  ن را هم تنهـا بـا اخبـار   آدانست و حتي ظاهر قر مي خدا
 .آن به اخباريان شهره شدندفت و پيروان گر

نسبت به آنچه مشهور عالمـان امـامي عمـل     ـ  انحرافي يگري نگاه گرچه اخباري
 ،خيرخواهانـه و معتقدانـه بـوده    از آنجا كه ايـن نگـاه كـاملاً    ،شود اندـ تلقي مي كرده

ايـن   ركنـا  در. ارائه كرده اسـت  ،به ويژه تشيع ،خدمات فراواني را نيز به جهان اسلام
عنـوان   اب ـآن را تـوان   مـي  ي منفـي نيـز بـه جـا گذاشـته اسـت كـه       يپيامدها ،خدمات

اين نوشتار نگـاهي گـذرا    .مطرح ساخت »اصوليان ةانديش گري در رسوبات اخباري«
 .به اين دو بخش خواهد داشت

 خدمات اخباريان. 1
 .دشو مي هايي از خدمات اخباريان ذكر نمونه ،مبحث ضمن چند در اين بخش در

 پيدايش جوامع مهم حديثي .1ـ1
گري كه بسيار تأثيرگذار و پاينده اسـت، بـه وجـود آمـدن      يكي از خدمات دورة اخباري

 ١٠٩١. م(تأليف فيض كاشاني  الوافياز قبيل  ؛جوامع مهمي در حديث و اخبار است
 اثر محمـدباقر  بحارالانوارو ) .ق ١١٠٤. م(عاملي  تأليف شيخ حر وسايل الشيعه، ).ق

 .شود في هر كدام ذكر ميبه اختصار مطالبي در معر .).ق ١١١٠. م(مجلسي 

 الوافي )الف
و  كـافي ، استبصار، تهذيب(شـيعه   ةتمامي احاديث كتابهاي حديثي چهارگاناين اثر 

 ينيـاز  ،را با ترتيب خاصي جمع كرده است كه با مراجعه به آن )من لايحضره الفقيه
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 ١٤، عـلاوه بـر مقدمـه    ،در اين كتاب. باشد يادشده نميمستقيم به كتابهاي  ةمراجع به
 و یالطهـار ، الكفر الايمان وی، الحج، التوحيد الجهل و عناوين العقل و بافصل مستقل 

 .استآمده خاتمه  ي آن،و در انتها... یالزين
 اخيـراً . باب مختلف و حـدود پنجـاه هـزار حـديث دارد     ٢٧٣ ،اين كتاب بزرگ

 .ه استكردمجلد منتشر  ٢٦اصفهان آن را در  ناميرالمؤمني ةكتابخان

 هل الشريعئلي تحصيل مساا يل الشيعئوسا )ب
كتابي . يعني فروع فقهيه است ،مشتمل بر يكي از دو بخش علم ل الشيعهئوساكتاب 

دايـر   ،مباحث فقهـي  ةهم ،است جامع با نكاتي دقيق و ارزشمند كه در طول سه قرن
فقيهـان بـر    ةهم ـ. اسـت  قـرار گرفتـه  فقيهان شـيعه   ةهم ةمدار آن بوده و مورد استفاد

 .حكايت از اين كتاب و استناد به آن اتفاق نظر دارند
و امامـان   از بهترين جوامع حـديثي اسـت كـه احاديـث پيـامبر      وسائل الشيعه

. آوري كـرده اسـت   جمـع  ،را در احكام و واجبات و مستحبات و آداب معصوم
 ،شـيعي ذكـر كـرده    ةكتابهـاي حـديثي چهارگان ـ   علاوه بر احاديـث فراوانـي كـه از   

و نام  آورده احاديث زيادي را از اصول و كتابهاي معتبر اصحاب امامان معصوم
 ذكـر كـرده اسـت    ل الشيعهئوساكتاب از اين كتابها را در ابتداي فهرسـت   ١٨٠

  
ع و مصادر حديثي بـوده  ترين مناب اين كتاب از زمان تأليف تاكنون هميشه از مهم

مصـنف حـدود   . انـد  كـرده  عالمان اصولي و اخباري با اعتمـاد از آن نقـل مـي    ةو هم
پس از او نيز شرحها  . بيست سال براي اين كتاب وقت صرف كرده است

ايـن كتـاب هـم در     ،در حـال حاضـر  . هاي فراواني بر آن نوشته شـده اسـت   و تعليقه
 .رسـيده اسـت  چـاپ  بـه  دي بارهـا  هاي سي مجلّ هم دوره هاي بيست مجلّدي و دوره

تمامي ابواب فقه از طهارت تا ديات در اين كتاب به همـراه روايـات مربـوط بـه آن     
 .آمده است

ذكر فهرسـت بـا    ،به كار گرفتهدر اين كتاب از ابتكارات ارزشمندي كه مصنف 
ن م ـ« از آن بـه مقدمات خاصـي اسـت كـه خـود يـك كتـاب جـامع فقهـي اسـت و          
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 :نگارد مصنف خود مي .استياد كرده » الفقيه لايحضره
سـزاوار   ،باشـد  مـي  از آنجا كه اين فهرست شامل بيشتر اقـوال امامـان معصـوم   

 .ناميده شود » من لايحضره الفقيه«است كه به نام 

ــاملي كــه خــود از محــدث  شــيخ حــر ــان معــروف مكتــب  اع ــزرگ و اخباري ن ب
، علاوه بر تأليف دهها كتـاب و اثـر ديگـر    ،باشد اي جديد آن ميگري به معن اخباري
 .ارزشمند را نيز به دانشيان فقه عرضه داشته است ةاين تحف
 :آمده است الذريعهدر 

نـد از  ا عبـارت  ايـن جوامـع  . اين كتاب يكي از جوامع بزرگ حديثي متـأخر اسـت  
شـيعه را كـه    ةرگان ـاين كتاب تمام احاديـث كتابهـاي چها   . ...وسائلو  بحار، وافي

كتابهاي شـيعه را   علاوه بر آنكه اكثر روايات .دارد در بر ،مدار فقاهت بر آن است
 . شود نيز شامل مي

در ايـن كتـاب ذكـر نشـده      ،مـده آاصول كـافي  نخست البته اخباري كه در جلد 
معرفـي   سـائل الشـريعه  لي تحصـيل م اتفصيل وسائل الشيعي اين كتاب با نام  .است

 .شود گفته مي وسائل الشيعهيا  وسائلشده كه به اختصار كتاب 
 بحـارالانوار فـيض كاشـاني و    وافـي تـر از   تـر و مرتـب   برخي اين كتاب را جامع

نسبت ايـن كتـاب را بـه سـاير مراجـع حـديثي       و   مجلسي 
. انـد  هـاي جوامـع حـديثي پيشـينيان دانسـته     به ساير كتاب كافينسبت  ، همچونپسينيان

فقـط اخبـار    وافيزيرا در  ؛امر مسلمي است وافيجامعيت اين كتاب نسبت به كتاب 
 .مده استآكتب اربعه 

البته بايد متذكر شد كـه ايـن كتـاب در عـين جامعيـت نسـبت بـه روايـات اهـل          
ت شـده  كـه از آن بزرگـواران رواي ـ  را باز هـم تعـداد زيـادي از احاديـث      ، بيت

بــه  ل الشــيعهائمســتدرك وســنيــاورده اســت كــه بعــدها محــدث نــوري در كتــاب 
 .آوري و نقل برخي از اين موارد پرداخته است جمع

 الاطهار يلدرر اخبار الائم يبحار الانوار الجامع )ج
مجلـد بـزرگ    ٢٦ايـن كتـاب را در   ) .ق ١١١٠. م(باقر مجلسـي  ة محقق محمـد علام
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بارهـا  در قطـع وزيـري   در يكصـد و ده مجلـد   اين كتاب . قديم تأليف كرد چاپهاي
تمـامي  . المعـارف شـيعي نـام گذاشـت     یتوان داير اين كتاب را مي. چاپ شده است

احاديث فراوان ديگـري  و نيز شيعه به جز اندكي  ةاحاديث كتابهاي حديثي چهارگان
وري كه به ط. المعارف بزرگ آمده است یرئدر اين دا ،كه در آن كتابها نيامده است

كه در پي فهم نظر دين و مكتب در موضوعي از موضوعات  يگاه شخص محقق هيچ
 .نياز نيست از مراجعه به اين كتاب بي، باشد

 ةدر اين مجموع ـ، البته روايات متناقض و متهافت يا رواياتي كه قابل عمل نيست
نسـبت   اي را به يك امام قصه يا معجزه ،مثلاً در يك باب ؛ي وجود دارديبزرگ روا

تـوان چنـين چيـزي را تهافـت يـا       كه البته نمـي  ،دهد و در باب ديگر به امام ديگر مي
ايـن هـم از   . اي براي هر دو امام موجود است زيرا امكان چنين معجزه ؛تناقض خواند

نقد و بررسي را بـا رديـف كـردن     ةعظيم است كه زمين ةفوايد و بركات اين مجموع
 .اين روايات فراهم آورده است

اي كـه   بـه گونـه   ،روايات در ابواب مختلف پراكنده بود ،بل از اين اثر ارزشمندق
دسـت يابـد،   ق به مقصدي از مقاصد دينـي  اخبار متعلّ ةبر همتوانست  كمتر كسي مي

 .شد رغبتي مردم مي سبب بي مگر با زحمات فراوان كه نوعاً
 :در فضيلت اين كتاب گفته شده

كتـاب جـامعي ماننـد آن     ،ز آن و نه بعـد از آن اين كتاب جامعي است كه نه قبل ا
نكـات دقيـق تحقيقـي و    ، آوري روايـات  زيرا كه علاوه بر جمع ؛نوشته نشده است

شود  غالباً در غير آن يافت نمي پژوهشي فراواني در آن هست كه
. 

 :آن كرده است علامه مجلسي پس از تأليف كتاب، ديگران را دعوت به استفاده از
به سرعت بـه ايـن    !را داريد اي برادران ديني كه ادعاي ولايت امامان معصوم

آوريـد و بـا اعتمـاد و يقـين بـه آن       روي ،ام طعام و غذايي كه برايتان فراهم سـاخته 
 . چنگ بزنيد

را كس  د و هرناخو نظير مي او سپس كتاب خويش را از نظر طراوت و زيبايي بي
 . شمارد نابينا و دشمن مي ،كه منكر برتري مباحث آن است
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از ضـعيف بـودن برخـي     ،گرفته شـده  بحارالانواراز ايراداتي كه بر روايات  يكي
 ةحال آنكه با توجه به شأن مجلسي كه در صدد تهي ،استهو عدم پالايش آنروايات 
نـا نداشـته اسـت كـه بـه      المعارف و يا بانك اطلاعـاتي گسـترده بـوده و ب    یيك داير

بهتـر اسـت دقـت نظـر و نگـاه عالمانـه و       . چنين ايرادي وارد نيسـت  ،پالايش بپردازد
مورد ملاحظه  ،است كافيكه شرح بر كتاب ارزشمند  العقول مرآياو در  ةموشكافان
 .قرار گيرد

 دانند و بـه نظـر   نمي مجلسي را اخباري ،زاده جمعي از بزرگان همانند استاد واعظ
تـوان انكـار كـرد     نمي ولي، درست است ثار او كاملاًآد اين نظريه با توجه به رس مي

گيـري ايـن    شـكل  ثير بـه سـزايي در  أت ـ گري اخباريط در عصر يكه فراهم بودن شرا
 .ی المعارف شيعي داشته استدائر

آن ، البته منظور از ذكر اين جوامـع حـديثي در شـمار خـدمات اخباريـان جديـد      
، ن جوامع حديثي به سبب وجود اخباريان جديد بوده اسـت نيست كه اصل وجود اي

را مسـاعد سـاخت تـا      زمينـه ، گري جديد بلكه مقصود آن است كه پيدايش اخباري
فرصـت را غنيمـت    ،همچون صـاحبان جوامـع حـديثي يادشـده     ،بزرگ مندانانديش
 ،كاري كه اگر شرايط بـه غيـر ايـن بـود     ؛به خلق اين آثار ارزشمند بپردازند ،شمرده

يـافتن بـه منـابع     تسـهيل شـرايط و دسـت   . گشت رو مي هشايد با دشواريهاي بيشتر روب
ت اساسـي  علّ ـ، آوري و اسـتفاده از آن  كارگيري تلاش جمعـي در جمـع   جديد با به

 .انجام اين خدمت بزرگ به عالم فقاهت و استنباط شيعه بوده است

 قهچه بهتر علم اصول ف تأثيرگذاري در رشد و باروري هر .2ـ1
 ،شـد  گرچه تلاش اخباريان جديد در راسـتاي نـابود سـاختن علـم اصـول تلقـي مـي       

ت و اقتباس علـم  سخنان آنان در نكوهش اصوليان و انتساب آنان به تقليد از اهل سنّ
، شـيخ انصـاري  ، همچون وحيد بهبهـاني  يسبب شد تا اصوليان بزرگ، اصول از آنان

تر بـه مباحـث اصـولي كـه      اهي ژرفآخوند خراساني و ديگران تا عصر حاضر با نگ
بـه تنقـيح و    ،دهـد  شناختي امـروزي را تشـكيل مـي     اساس بسياري از مباحث معرفت

تـوان بـا نگـاهي بـه كتابهـا و مباحـث        آن قدر كه مي. مباحث اصولي بپردازند ةتوسع
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بـه خـوبي شـاهد ايـن     ة آن بـا هـم،   گري و مقايس ـ قبل و بعد از دورة اخباري اصولي
. عاسـت ايـن مد  كننـدة  اثبـات  ،ذكر مواردي هرچند با رعايت اختصار. شكوفايي بود

دهد كه اين تأثيرگذاري در دو راستاي پيدايش موضوعات  البته اين مقايسه نشان مي
 .شدن موضوعات قبلي بوده است جديد و فربه

 معارج الاصول) الف
و آخونـد   الاصـول  كفـايي چيزي كمتر از نصـف   ،اين كتاب از نظر كميت مباحث

 الاصول فرائدبا توجه به آنكـه  . شيخ انصاري است الاصول فرائدكمتر از يك پنجم 
آخونـد خراسـاني از    الاصول كفاييفقط قسمتي از مباحث اصول را مطرح ساخته و 

وسيع مباحث اصـول   ةتوان دامن مي، المثل است نظر ايجازگويي مباحث اصول ضرب
 .گري جديد شاهد بود اخباري ةرا بعد از دور

توان از نظر محتوايي و كيفيت پرداختن بـه مباحـث بـا دو     را نمي معارج الاصول
هـاي   سـاليان طـولاني در حـوزه    الاصـول  معـارج گرچه . كتاب يادشده مقايسه كرد

، خطـاب ، مباحثي همچون معناي اصول فقـه  ،علميه تدريس شده و در ضمن ده باب
ــ، عــام و خــاص، نــواهي، اوامــر، حقيقــت و مجــاز افعــال و احكــام ، نيمجمــل و مب

، اجتهاد و تقليد، ناسخ و منسوخ، تعارض، خبر متواتر، خبر واحد، اجماع،  پيامبر
از دو جهـت  ، مصلحت و برخـي مباحـث متفرقـه آورده شـده اسـت     ، استقراء، قياس

 .بسيار محدودتر از كتابهاي يادشده است
 اسـت، بـه  در هـر يـك از مـوارد يادشـده     آن محدوديت مباحـث  نخست جهت 

رد ، اشـتقاقات ، در چند صفحه خلاصه شده و از فروض مطالب هر بحثكه طوري 
 .ري نيستبگري جديد خ و استدلالهاي كتابهاي اصولي بعد از عصر اخباري

فقط در علـم اصـول    هاكه جاي آناست پرداختن به مباحث ديگري ، نجهت دوم
 :نظير ؛است
 ةك بـه عـام در شـبه   تمس ـ .٤ ؛اجتماع امـر و نهـي   .٣ ؛بترتّ .٢ ؛صحيح و اعم .١

دوران امـر بـين    .٧ ؛دوران امر بين اقل و اكثر . ٦ ؛دوران امر بين متباينين .٥ ؛مصداقيه
اضطرار به بعض  .١٠ ؛محصوره و غير محصوره ةشبه .٩ ؛علم اجمالي . ٨ ؛محذورين
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استصحاب احكام شرايع سـابقه؛  . ١٢استصحاب امور تدريجي؛ . ١١علم اجمالي؛  اطراف
تمسك به عام و استصحاب حكم مخصّـص؛  . ١٥اصل مثبت؛ . ١٤استصحاب كلّي؛ . ١٣
نسـبت بـين    .١٨ ؛مناط بقاي موضوع در باب استصـحاب  .١٧ ؛استصحاب تعليقي .١٦

 . ورود .٢١ ؛حكومت .٢٠ ؛نسبت بين اصل و اماره .١٩ ؛اصول
خيلي  ، لكن به صورتاستبوده مطرح اي از اين مباحث در گذشته نيز  البته پاره

 بيشتر اين موارد در بحثهاي اصوليان گذشـته هـيچ رد  ، با وجود اين، گذرا و سطحي
 .پايي ندارد

 لي علم الاصولاتهذيب الوصول  )ب
 الاصـول  معالمآخرين كتابي است كه قبل از پيـدايش  علامه حلّي،  الوصول تهذيب

صفحه به چـاپ رسـيده    ١٠٩در  در تهران اخيراً. شد هاي علميه تدريس مي در حوزه
داراي دوازده مقصد است كه پس از مقدمات و بحثهـاي لغـوي بـه     اين كتاب. است

، اجماع، نسخ، افعال معصوم، نمجمل و مبي، عام و خاص، مباحثي همچون امر و نهي
محدوديت عناوين و محتواي . تعادل و تراجيح و اجتهاد پرداخته است، قياس، اخبار

علم اصول و گسترش دامنة آن را بعـد از   ةاست كه به خوبي توسع مباحث در حدي
 .نمايد گري كاملاً مشهود مي علامه و در دوران پس از اخباري

 الفوائد القواعد و) ج
پرداختـه   نيـز ل در اين كتاب در كنار قواعد فقهي و ادبي به قواعـد اصـولي   شهيد او
اي كـه هـم    به گونه ،ده استبوأثر ي متاو در مباحث اصولي بيشتر از علامه حلّ. است

القواعـد  در كتاب را قواعد اصولي خويش  ،از لحاظ شكلي و هم از لحاظ محتوايي
ذكـر   كـه قـبلاً   الوصـول  تهـذيب ي در كتـاب  مطابق با مباحث علامـه حلّ ـ  الفوائد و

 .مطرح ساخته است ،كرديم

 هلتفريع الاحكام الشرعي يالعربي و يتمهيد القواعد الاصولي) د
اصولي را بر حسب معهود ابواب اصولي  ةصد قاعد، ادبي ةدر كنار صد قاعدلف مؤ

، عبـارت  هفت مقصد اين كتاب كه ابـواب اصـولي را ذكـر كـرده     .ذكر كرده است
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اختلـف   یفـي أدلّ ـ ، في القياس، جماعفي الإی، السنّ في الكتاب و، في الحكم :از است
 .التقليد و في الاجتهاد و ،التراجيح في التعادل و، فيها

 معالم الاصول )  ه
در اين كتاب گذشته از آنچه در . هاي علميه بود كتابي كه مدتها كتاب درسي حوزه

ةه مطلـب و يـك خاتم ـ  نُ ـ، ل در فضيلت علم و وظايف عالمان بيـان كـرده  مقصد او 
عـام و  ، اوامـر و نـواهي  ، اصولي را در مقصد دوم ذكر كرده است كه مباحث الفـاظ 

اجتهاد ، قياس و استصحاب، نسخ، اخبار، اجماع، نمجمل و مبي، دمطلق و مقي، خاص
اين كتاب گرچه بسيار . و در خاتمه تعادل و تراجيح آمده استرا در بر دارد و تقليد 

ترين كتاب اصولي اسـت   مهم ،موجز و مختصر به ذكر مباحث اصولي پرداخته است
سالها مورد اهتمام حوزويان گري جديد نوشته شده و  كه مقارن با آغاز عصر اخباري

 .قرار گرفته است
قبـل  ، اي از تلاش عالمان شيعي در دانش اصول فقه بيانگر گوشه ،آنچه گفته شد
اي كه هم  آن با آثار اصولي بسيار پردامنه ةگري جديد بود كه مقايس از عصر اخباري

ط بـه بعـد   ل ساخته و همه مربودانش اصول را متحو ،از نظر كمي و هم از نظر كيفي
گذاري تلاشهاي اخباريان جديد را در محـو   تأثير، گري جديد است از عصر اخباري

برخورد شديد اخباريـان  . نماياند العمل متقابل آن را به خوبي مي علم اصول و عكس
اي از كتابهـاي مهـم    سبب تأليف پاره، گري جديد و اصوليان در همان عصر اخباري

 :همانند ؛اصولي شد
 )قـرن يـازدهم  (تـأليف فاضـل جـواد     الاصـول  يمأمول في شرح زبدال يغاي .١

 ؛
 ؛ )قرن يازدهم(تأليف فاضل توني  حاشية معالم. ٢
 )قـرن يـازدهم  (تأليف مولي عبداالله توني معروف به فاضل تـوني   وافيه. ٣

 ؛
 )قـرن يـازدهم  (مازنـدراني   لحتـأليف مـولي صـا    الاصـول  يشرح زبد. ٤

 ؛



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

هار 
ب

١٣
٨٧

 / 
رة 

شما
٢٧

قـرن  (الـدين خوانسـاري    تأليف محقق حسين بـن جمـال   حاشية معالم الاصول. ٥
 ؛ )يازدهم
٦  .؛ )قرن يازدهم(تأليف مولي خليل قزويني  الاصول يشرح عد 
 . )قرن يازدهم(الدين رضوي قمي صدرتأليف سيد شرح وافيه. ٧
كتابهـاي  نهـاد،  گـري رو بـه ضـعف     چند علم اصول در عصر جديـد اخبـاري  هر

نقـش اساسـي در    ،يادشده و مواردي از اين قبيل كه در پايـان ايـن دوره نوشـته شـد    
ل شـگرف دانـش اصـول را فـراهم سـاخت كـه در       مسـاعد بـراي تحـو    ةايجاد زمين ـ

 .هاي اخير شاهد آن هستيم سده
گـري جديـد از    اصولي بعد از عصر اخبـاري دربارة مقايسة آثار  ناقيكي از محقّ

 :گويد ، ميكه در ادوار گذشته در اين دانش تأليف شده استآثاري لحاظ تعداد با 
مخصوصاً تحقيقـاتي كـه در يـك     توانيم تحقيقات اصولي اين دوره را  ـ به يقين مي

ـ با مجموع تحقيقات  استانجام گرفته  قرن اخير، يعني از زمان شيخ انصاري تاكنون،
مقايسـه   ،يعني تحقيقاتي كه در حدود يازده قرن انجام گرفته است ،اصولي گذشته

ترجيح با ، كنيم و در اين صورت بدون شك چه از لحاظ كم و چه از لحاظ كيف
 . تحقيقات اين دوره است

گشت و هـم بـه    دانش اصول هم به طور عام از رشد و بالندگي خاص برخوردار
عدم جواز اعتماد  همانند ،اخباريان بود ةاي كه مورد حمل طور خاص و مباحث ويژه

يـت  حج، يـت ظـواهر كتـاب   عـدم حج ، به مقدمات عقلي براي استنباط حكم شرعي
 .و پژوهشهاي خاص قرار گرفته است  استصحاب و نظاير آن مورد دقّتهاي ويژه

رستي از كتابهاي اصولي بعد از اين دوره فه ،بحث ةمناسب است براي تتميم فايد
 : يميرا مرور نما

 ؛ .)ق ١٢٠٥(تأليف وحيد بهبهاني  الفوائد الحائريه .١
 ؛ ).ق ١٢٣١(تأليف ميرزا ابوالقاسم قمي  الاصول قوانين .٢
 ؛ ).ق ١٢٤٠(تأليف اعرجي كاظمي  المحصول .٣
 ؛ ).ق ١٢٤٢(تأليف سيدمحمد طباطبايي  مفاتيح الاصول .٤
 ).ق ١٢٤٨(تأليف شيخ محمدتقي بـن عبـدالرحيم    المسترشدين يهداي .٥
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 ؛
 ؛ ).ق ١٢٥٠(تأليف ميرزا عبدالفتّاح مراغي  عناوين الاصول . ٦
 ؛ ).ق ١٢٨٦(آبادي  ي عبدالرحيم نجفتأليف مول حقايق الاصول .٧
 ).ق ١٢٦٠(تأليف شيخ محمدحسين بن عبـدالرحيم   الفصول في علم الاصول . ٨

 ؛
تـأليف مـولي محمـدابراهيم كـاخكي اصـفهاني معـروف بـه         اشارات الاصول .٩

 ؛ ).ق ١٢٦٢(كلباسي 
 ؛ ).ق ١٢٦٤( موسوي قزويني تأليف سيدابراهيم ضوابط الاصول .١٠
 ؛ ).ق ١٢٨١(تأليف شيخ مرتضي انصاري  فرائد الاصول .١١
 ؛ ).ق ١٢٩٢( تأليف ميرزا ابوالقاسم تهراني كلانتر مطارح الانظار .١٢
 ).ق ١٢٩٩(كمـري   حسـين كـوه  تأليف سيد بشري الوصول الي علم الاصول .١٣

 ؛
 ؛ ).ق ١٣٠٨(تأليف محمود ميثمي  جوامع الشتات .١٤
 ؛ ).ق ١٣١٢(االله رشتي  تأليف حاج ميرزا حبيب بدايع الافكار .١٥
.) ق ١٣١٩(تأليف حاج ميرزا محمدحسن آشتياني  بحر الفوائد في شرح الفرائد .١٦

 ؛
 ؛ ).ق ١٣٢٩(  د محمدكاظم خراسانيتأليف آخون الاصولي كفاي .١٧
 ؛ ).ق ١٣٦١(تأليف آقاضياءالدين عراقي  الاصول مقالات .١٨
 ١٣٦٥(تقرير شيخ محمدعلي كاظمي ، )تقريرات درس نائيني( فوائد الاصول .١٩

 ؛ ).ق
ري كـه حـداقل   برخي از تأليفات اصولي اخير همچون مباحث اصولي شيخ انصا

عـلاوه بـر آنكـه دههـا      ،شـود  معرفي مي مطارح الانظارو  فرائد الاصولدر دو عنوان 
  الذريعهشرح و حاشيه را تاكنون با خود همراه ساخته و به تعبير صـاحب  
با حجم بـيش  ، شود فهميدن مباحث شيخ انصاري خود افتخاري بزرگ محسوب مي

 .صولي را مطرح ساخته استاز سه هزار صفحه مباحث ناب ا
در چهار مجلد با  ،آقاضياء اراكي كه شاگرد آخوند است الافكار ينهايهمچنين 
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سيدمصـطفي خمينـي در هشـت مجلـد      تحريرات في الاصولصفحه و  ١٦٠٠حدود 
شهيد صدر در چهار مجلد و حـدود   دروس في علم الاصولصفحه و  ٣٧٥٠از  بيش
 ،هاي اخيـر  اين دانش در سده ةگر توسع ايتحك ،صفحه و چندين نمونة ديگر ١٦٠٠

 .است ،معاصر ةسدويژه در به 

 نگاهي نو به برخي از مباحث اصولي. 3ـ1
اهميـت   ة پيشين بـه شـمار آورد،  هاي نمون توان از زيرمجموعه گرچه اين مورد را مي

اخباريـان بـه   . گشايد اي را مي آن به طور خاص جاي ذكر جداگانه براي چنين مقوله
اجماع و دليل عقل را مورد حملات خويش قـرار دادنـد و در مـواردي     ،اصطور خ

يت استصحاب از باب عقل و از قبيل بحث حج ؛به طور خاص دليل عقل را برنتافتند
آوردهـاي   ل دسـت ئدقت نظر اصوليان در بـازنگري ايـن مسـا    ؛ از اين رو،يدليل ظنّ

 .اي را به ارمغان آورد تازه

 اجماع )الف
نسـبت    فرائد الاصولدر  ث گستردة شيخ انصارينگاهي به بح

توانـد   به اين مقوله بيانگر آن است كه اجماع به عنوان يك دليل قابل اسـتدلال نمـي  
 يا دليل معتبـر اسـت   زيرا اساس آن بر كاشفيت از نظر معصوم ؛مورد توجه باشد

 ،نـدارد و بـر فـرض دليليـت     تحصيل آن محال است و منقـول آن ارزش دليليـت  كه 
اجمـاع كـه از زمـان شـيخ     ة ايـن نگـاه بـه مقول ـ   . ت است و نـه بيشـتر  سنّ ةزيرمجموع

تا زمان شيخ انصاري و از زمان او تاكنون در كتب فقهي اسـتدلالي اماميـه    طوسي
تـا حـدود زيـادي    ، اثبات حكم معرفي شـده اسـت   ةبه عنوان يكي يا تنها دليل از ادلّ

 .و ايراد اساسي بر اجماع است كه اخباريان جديد مطرح ساختندمعطوف به اشكال 
آخونـد  . اين نگـاه در كـلام اصـوليان بعـد از شـيخ نيـز بـه خـوبي مشـهود اسـت          

 :نگارد يت آن ميدر حج ي،خراساني در بحث اجماع پس از توضيحات
ارزش اجماع منقول به خبر واحـد از جهـت حكايـت كـردن      ،آنچه گفتيم ةخلاص

مشروط به ، به دلالت تضمني يا به دلالت التزامي مثل خبر واحد است نظر امام
چـه  را بـا آن  بين نظر امام ةملازم ،آنكه كسي كه اجماع براي او نقل شده است
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 .، قبول داشته باشد براي او نقل شده است

ند ا معترف ،دانند ياربعه م ةاصولي كنوني هم هرچند اجماع را يكي از ادل عالمان
بلكه اجماع را به عنوان اينكـه رأي   ،كه خود اتفاق و اجماع به تنهايي اعتباري ندارد

 دانند معتبر مي، است در آن است و ناقل اجماع قاطع به رأي معصوم معصوم
. 

بعـد از عصـر    ولـي آنچـه   ،البته همين نگاه از قديم هم در بين اصوليان بوده است
يت اجماع بود تا هم ديـدگاه  حج ةنقد و بررسي بيشتر نظري ،گري اتفاق افتاد اخباري

اماميه با صراحت بيشتر مطرح شود و هم عالمان اصولي از اتهام پيروي اهل سنت در 
ا شوندقبول اجماع مبر. 

مباحــث اجمــاع ايــن قــدر مــورد تأكيــد قــرار ، آخــر ســخن اينكــه بهتــر آن بــود
شـد و اجمـاع    بلكه حركت اخباريان در اين زمنيه مورد تأييـد واقـع مـي    ،فتگر نمي

وگرنـه   ،شـد  ذكر مباحث در قالب اصول فقه مقـارن نقـد و بررسـي مـي     فقط در حد
فقهـي را در مقـام اثبـات احكـام      ةبحثي با اين همه شاخ و برگ كه كمترين اسـتفاد 

ت از باب مشـاكلت بـا اهـل سـنّ     اي نداردـ و صرفاً يم كه هيچ استفادهياگر نگو دارد  ـ
 .تر است به تضييع عمر شبيه، شود مطرح مي

 دليل عقل )ب
اي  انگيزه، انكار دليل عقلي. اخباريان عقل را به عنوان يك دليل مستقل قبول نكردند

ل مربـوط بـه   ئمسـا و  براي بررسي بيشتر و تنقيح مباحث مربوط به ايـن موضـوع شـد   
و  تابعيت حكم شرع نسبت به حكم عقـل ي، عقل درك حسن و قبح، ملازمات عقليه

هاي فراوان قرار گرفتيت حكم عقل مورد بحثحج. 
 اي كـه حتـي كتـاب و    روي در اعتبار بخشيدن به دليل عقلـي بـه گونـه    البته زياده

ولي . گاه در بين اصوليان رايج نبوده است هيچ ،سنّت هم تحت شعاع آن قرار بگيرد
م عقل و حكم شرع وجود دارد تا از طريق حكم عقل به اي بين حك اينكه آيا ملازمه

از بحثهـايي اسـت كـه بـه دنبـال انكـار        ،حسن و قبح بتوان به حكم شرع دست يافت
زيرا اخباريان نيز همانند  ؛اخباريان پيدا شده استاز سوي يت عقل و دليل عقلي حج
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ي اينكه از طريـق  ول ،پذيرند حسن و قبح عقلي را مي، ساير اماميه و بر خلاف اشاعره
 .، مورد انكار آنان استحكمي بتوان به حكم شرع دست پيدا كرد چنين

 استصحاب )ج
خوش تغييـر   گري جديد واقعاً دست نگاه اصوليان به استصحاب پس از عصر اخباري

يـت خـويش را از حكـم عقـل بـه بقـا       استصحاب حج ،در كلام پيشينيان. اساسي شد
اصـوليان  ، اما اشكالهاي اخباريان، شد يه معرفي ميظنّ ةكرد و به عنوان امار كسب مي

تـأليف جوامـع   و  يـابي بـه منـابع جديـد روايـي      را به تفحص بيشتر واداشت و دسـت 
يـت استصـحاب   مسير را هموارتر ساخت تا با استناد به روايات به اثبات حج ،حديثي

 همـان اخبــار معرفـي شــده   تـا جــايي كـه تنهــا دليـلِ    ،بپردازنـد 
 و استصحاب را تعبآن هم به عنوان يك اصـل نـه يـك     ،ت بدانندداً حج

 .ظنيه ةامار
 :نگارد ميباره شيخ انصاري در اين 

پـدر  ، ك كـرد ـ تمس يت آنبراي اثبات حج كسي كه به اخبار استصحاب  ـنخستين 
، شـايع  تـأخر بودنـد  سپس بين كساني كـه م  . ...در عقَد طهماسبي بود ييشيخ بها

 .شد 

تنهـا بـه عنـوان     الـذخيره ي يا صـاحب  يپدر شيخ بها آن بحث محدود ماًولي مسلّ
گـاه تـا زمـان     م و بناي عقلا مطرح شده و هيچيك احتمال در مقابل دليل عقلي مسلّ

رفتـه  اخبار استصحاب اين گونه مـورد بررسـي و اهتمـام قـرار نگ    ، مباحث دقيق شيخ
 .بود

 پيرايش علم اصول )د
رويكـرد بـه   ، كرد دانش فقه و اصـول از مباحث اصولي اهل سنّت گرچه امروزه روي

ت فقه مقارن و اصول مقارن است و وارد ساختن آنچه در كتابهـاي اصـول اهـل سـنّ    
در كنار  ...)ذرايع و مصالح مرسله و سد، همانند قياس و استحسان(مورد توجه است 
از آنجا كه اين  ،شود مي تلقّييك ارزش  هاشيعه و بحث و بررسي آن مباحث اصولي

گونه مباحث سبب تهمت زدن به اصوليان شيعي شده بود كـه بـه تقليـد و پيـروي از     
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ريشـة دانـش   بـه  رفت تـا چنـين اتهـامي     و مي اند آورده ت به علم اصول روياهل سنّ
تـلاش   ،د و پـس از آن گري جدي عصر اخباري اصوليان، دبزندر شيعه صدمه  اصول

 .كردند تا اين مباحث را از علم اصول خارج سازند
آن بـود   ةدهنـد  ساخت و هم نشان ا مياين كار هم اصوليان را از چنين اتهامي مبر

كه اصوليان شيعي به هدف تكميل منابع استنباط دست به وارد ساختن مباحـث اهـل   
ناقص نبوده است تا نياز به تكميل داشته زيرا منابع استنباط از نظر آنان ؛ اند ت نزدهسنّ

بلكه هدف تحقيق در جوانب مختلف دانش فقه و به دست آوردن راه درستي  ،باشد
در ايـن مسـير ضـرورتي نبـود تـا مبـاحثي چـون قيـاس و         . براي استنباط بـوده اسـت  

در اصـول  ، استحسان كه نقشي در فقه شيعه نداشت بلكه مورد نهي هم واقع شده بود
معلـوم اسـت چنـين    . لذا علم اصـول از چنـين مسـائلي رهـايي يافـت      ؛شود فقه بحث

هرچند در صـدد تراشـيدن   . ودر ميبه شمار گري جديد  پالايشي از خدمات اخباري
زيـرا مخالفـت    ؛ت و شـيعه نيسـتيم  عذر براي اين مخالفت اخباريان با اصول اهل سـنّ 

گـري بـود كـه     از سـنّي ت ناشي از تعصب شـديد و تنفـر آنـان    آنان با اصول اهل سنّ
همـين مطلـب    ،بنـابراين  ؛زد شرايط سياسي زمان هم به چنين ابراز تنفـري دامـن مـي   

 .تواند به عنوان خلفيات آنان مطرح شود كه به آن خواهيم پرداخت مي

 اصوليان ةگري در انديش رسوبات اخباري. 2
ود كه ر مي ربه شمااصوليان از ضايعات علمي  ةگري در انديش تأثيرات منفي اخباري

ضـمن چنـد مبحـث     ،در اين بخش .شود هنوز ديده ميآثار منفي آن تا عصر كنوني 
 :كنيم ميمنفي اشاره  ثارآبه برخي از اين 

 فاصله گرفتن از اصول فقه مقارن .1ـ2
سازي آنان بـراي   زمينه، گرچه در مبحث قبل و در ارتباط با خدمات اخباريان جديد

و اين سخن  ـت معرفي شد  عناصر وارداتي از اهل سنّ پالايش مباحث اصولي شيعه از
پالايش در حدي كه اصول شيعه و معتقـدات   ـ اين در جاي خود سخن درستي است

بـراي ايـن امـر     ،تفكيك شود ،ناميم ت مياصولي از آنچه عناصر وارداتي از اهل سنّ
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عـلاوه   ،ردنگ ـ ق اصولي وقتي در آثار اصولي شيعه مياي كه محقّ به گونه؛ كافي بود
كنـار آراي   از آراي غير شـيعه هـم در  ، شيعه در اصول هاي يهبه دست آوردن نظر بر

 .شيعه مطلع شود تا در مقام مقايسه بتواند صحيح را از سقيم جدا سازد
گـري از   متأسفانه خالي شدن كتابهاي فقهي و اصولي شيعه پس از عصر اخبـاري 

صول مقارن را كه از نيازهاي اساسـي  دانش ا، تاهل سنّ يل اصولئآراي فقهي و مسا
اي از آنـان در صـفحات    عالمان بزرگ امامي كه پاره. كمرنگ ساخت ،امروز است

بـه   ؛فراواني بـر فقـه و اصـول مقـارن داشـتند      ةمهارت و احاط، همين نوشته ياد شدند
اسـتدلال   ،سـخن گفتـه   آن فرقـه اي با دليل و مذهب خـود   اي كه براي هر فرقه گونه
سـبب  ، ولي اصرار اخباريان جديد بر اتهـام وارداتـي بـودن اصـول شـيعه     ، دنمودن مي
اين دانش از كتابهاي فقهي و اصولي ما و كمرنگ شدن دانـش فقـه و اصـول     ةتخلي

 .مقارن گرديد
احساس نياز منطقي به داشتن اطلاعات كافي از فقه  ،خوشبختانه در سالهاي اخير

انـدك   بيشتر در ايـن زمينـه سـاخته و انـدك     ن را وادار به تتبعامحقق ،و اصول مقارن
دانش اصول را بـه شـكل مقـارن    ، كتابهاي فقهي و اصوليعلماي شيعه در رود تا  مي

 .مطرح سازند

ــ2 ــركت . 2ـ ــتن از ش ــت و    دوري جس ــف سياس ــاهر مختل در مظ
 حكومت

همـان  ، به احتمال زياد ،گزيني در عصر غيبت داريم گرچه رواياتي در ترجيح عزلت
يا ريشه در وحشت از مردم دارد كـه  برخي روايات آمده است، اين كار  ه درطور ك

سبحان  عرفاني در انس با خداي ةيا ريش به مقدار شناخت انسان از مردم بستگي دارد
؛ ي حمايت نكردن و همراهي نكردن با حكومت حـق نيسـت  ابه هر حال به معن .دارد

سـاز   ت گماشـت كـه زمينـه   زيرا چه خدمتي بالاتر از اينكـه بـه يـاري حكـومتي هم ـ    
گـر   حضور قاطع عالمان دين هـم حمايـت  . گسترش احكام خدا در روي زمين است

تهاي متعددي البته علّ. نمايد كمرنگ مياين امر ولي متأسفانه  ،گر و هم هدايتاست 
توان منكر شـد كـه يكـي از     ولي نمي ،جو كردو توان جست اي مي براي چنين پديده
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. گري در اذهان برخـي اصـوليان امـروزين اسـت     اخباري ةديشتها همان رسوبات انعلّ
اند و حكـم بـه حرمـت آن     گويا اين مورد را جزو شبهات تحريميه به حساب آورده

 .اند نموده صادر
و تلاشهاي مستمر و  نويسنده در صدد انكار حضور ارزشمند عالمان راستين دين

يش ارزشـمند بـه سـمت و    روزي آنان كه هم در اصل ايجاد اين تحـول و گـرا   شبانه
، سوي حكومت ديني و هم در تداوم بقاي ايـن حركـت تـأثير اساسـي داشـته اسـت      

مندي از عدم همراهي ديگراني است كـه حضورشـان ضـروري و     بلكه گلايه ،نيست
 .اعتمادي مردم است سكوتشان موجب تفرقه و بي

 هاي عمليه فتوا به احتياط در موارد متعدد در رساله. 3ـ2
در حالي كـه در   ،فتواي به احتياط در شبهات حكميه است ،هاي اخباريان هاز شاخص

شـيخ  . برائت جاري است و بايد حكم به برائـت داد  ،اصوليان ةهمان شبهات به عقيد
كنـد كـه اخبـاري بـه قـول       انصاري در آنجا كه سخن يكي از اخباريـان را نقـل مـي   

كنـد پـس    يـاط عمـل مـي   كند و هر جا كه حكم را نداند به احت عمل مي معصوم
ولي سخن آن  ،كسي منكر خوب بودن احتياط نيست: گويد مي ،مؤاخذه نخواهد شد

فتواي به احتيـاط خـود   . است كه فتواي به احتياط غير از عمل كردن به احتياط است
 ،چون وادار ساختن مـردم بـه احتيـاط در تمـام شـبهات      ؛ زيرااي تحريميه است شبهه

آن بسـيار بيشـتر از فتـوا دادن بـه      ةپس مفسـد  ،شود خدا ميموجب تنفّر آنان از دين 
 . برائت است
اصوليان كه اين مبحث را در كتابهاي اصولي خـود بـا شـدت و حـدت      ،بنابراين
اين قدر به سراغ فتـواي بـه احتيـاط     ههاي عملي چگونه است در رساله ،كنند دنبال مي

گري است  اخباري ةز آثار و رسوبات بر جاي مانده از انديشروند؟ شايد اين هم ا مي
 .جاي گذاشته است كه تأثير خودش را بر اصوليان تا عصر حاضر بر

هاي  زيرا رساله ؛نيست گري اخباريالبته كلام در مقايسه بين فتاواي قبل و بعد از 
ج يافته در زمانهاي اخير روا ،عمليه به شكل كنوني كه حاوي فتاواي مجتهدان است

در مقـام فتـوا    دنباي ـ ،اي كه نقل شـد  ن است كه اصولي با چنان انديشهآسخن  .است
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عمليه بدون   ةاخيراً حركتي در راستاي نوشتن رسال. اين اندازه فتواي به احتياط بدهد
 .آغاز شده است ،آنكه فتواي به احتياط در آن باشد

 هابرنتافتن نوآوري .4ـ2
و طراوت هميشگي را براي فقه شيعه بـه ارمغـان آورده    تازگي، پويايي اجتهاد شيعي

بالفعـل يـا   (منـدي كـافي    اين اجتهاد پويا توان، توان ادعا كرد است تا آن حد كه مي
 .ل نوپيداي كنوني را داردئگويي به تمامي مسا يابي و پاسخ براي پاسخ) بالقوه

رآفت است كـه  پرخطر و پ، مسيري بسيار دشوار، اجتهاد ةيابي به نقط مسير دست
در بـين انـدك افـراد     .ي آن اسـت و دشواريها هاكمتر كسي حاضر به پذيرفتن خطر

بسيار كمترند تا آن گـاه   ،افرادي كه از آفتها در سلامت بمانند، پذير و پرطاقت خطر
 .عمل كند و بفهماند، بتواند دين خدا را بفهمد ،يابد اجتهاد دست ةكه به قلّ

طـولاني سـپري شـود تـا شـخص بتوانـد بـه ايـن          روشن است كه بايد زماني بس
ل نوپيدا و رو بـه فراوانـي و   ئبا هجوم فراوان مسائله و اين مس جايگاه رفيع دست يابد

بايد تلاش كرد تا دشـواريهاي مسـير كـم شـود تـا      . تكثّر امروزين هيچ تناسبي ندارد
د را يافتـه و  قـدرت اجتهـا   ،در زماني معقول ،اند آنهايي كه اين راه پرخطر را پيموده
نه اينكه وقتي  ،ل نوپيدا برايشان فراهم گرددئمسا ةفرصت كافي براي پرداختن به هم

 ةانگيزه و قدرت كافي براي پرداختن به هم، ت، ديگر فرصمندي را بيابند چنين توان
 .انساني در آنها نباشد ةجامع هاينياز

گي به متون درسي رسيد ،رسد يكي از راههاي كوتاه ساختن اين مسير به نظر مي
ساز چنين اجتهادي متناسب با نيـاز زمـان    زمينه اباشد كه هم از نظر شكل و هم محتو

 .باشد
لي كه البته بسيار ارزشمندندـ راه را بر چنين تحو ـ متأسفانه جمود بر متون موجود 

از  ؛پوياي اصولي ةتر است تا انديش گري شبيه بسته است و اين جمود به تفكر اخباري
، گـري اسـت   اخبـاري  ةادعاي اينكه جمود بر اين متون نيز از رسوبات انديش ،ن رواي

 .ي دور از واقعيت نيستيادعا
 ةآموختگان همـين متـون اسـت و سـالها توفيـق مباحث ـ      نويسنده كه خود از دانش
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حتـي پيشـنهاد   . در صدد انكار ارزشمندي اين متـون نيسـت  ، همين متون را نيز داشته
بلكـه اعتقـاد دارد بايـد همـين      ،كند ارائه نميرا هيچ متن خاصي  جايگزيني آن را با
. گرددباقي باشد و تدريس  ،اجتهاد صحيح بر آن شكل گرفته ةمتون كه اساس و پاي

اصل چنين فكري است كه متناسب با اجتهـاد  ، نويسنده در صدد بيان آن است آنچه
وجب آن شده است كـه  و پويايي مكتب تشيع است و متأسفانه انكار چنين تفكّري م

و  اقدام عملي در اين زمينه را ندهـد  ةاي به خود اجاز ق و دانشمند فرهيختههيچ محقّ
ل ئگويي به مسـا  يابي و پاسخ ماندگي هر چه بيشتر از پاسخ عقب، چنين جرياني ةنتيج

 .نوپيداي امروزين است
ن موضوع هاي علميه براي بررسي بيشتر اي اي در حوزه خوشبختانه حركتهاي تازه

 يسازي براي اين مشكل آغاز شده است كه اميد اسـت منشـأ بركـات فراوان ـ    و چاره
 .علمي باشد ةبراي جامع

 نتيجه
صدماتي كـه بـراي فقـه اماميـه      را با تمام لطمات و گري اخباريدر مجموع حركت 

ت بلكـه بـا توجـه بـه ني ـ     ،منفـي تلقـي نمـود    تـوان حركتـي كـاملاً    نمـي ، داشته اسـت 
 آنهـا ثار ارزشـمندي نيـز بـر جـاي مانـده كـه بايـد از        ، آنآگذاران  بنيان ةخيرخواهان

ات خـود را بـر   البته حركتهاي افراطي در هر جريان سالمي مضـر . بهينه كرد ةاستفاد
 ،رات منفـي ايـن حركـت   يثأبا شناسايي ت مراقب بود و گذارد كه بايد كاملاً مي جاي
 .دادن ارائه آريزي درستي براي مقابله با  برنامه
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